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تندروهای داخلی با بازیگران خارجی همراه می شوند

بــا روی کارآمــدن دولــت اصولگــرای ســیزدهم، شــاهد 
یکدست شدن قدرت در تمامی ارکان حاکمیت هستیم و همین 
امر، یافتن مقصر برای مشکلات عدیده اقتصادی را سخت کرده 
اســت تا جایی که زمزمه حذف و پاک ســازی سیســتم اداری و 
اجرائی کشور از نیروهای شــاغل از دوران روحانی بارها شنیده 
شــده است. اتهام این افراد هم  نفوذی، خرابکار و گره افکنی در 

مسیر اداره کشور است.
 فارغ از اینکه مستندات این ادعاها چیست نکته مهم آنجاست 
که در سیستم اداری و استخدامی کشور اگر فردی امروز در جایگاه 
مدیر یا تصمیم ســازی قرار گرفته مطمئنا بیش از ۱۴ یا ۱۵ ســال 
ســابقه اشتغال و اســتخدام دارد که خود از دولت های قبلی به 
دولت روحانی به ارث  رسیده بوده و جا به جایی در بدنه دولت ها 
شــاید در حد مدیران عالی رخ داده باشــد امــا در رابطه با بدنه 
توان، فرصت و نیروهایی با این گســتردگی برای جا به جایی وجود 
نداشــته اند که امروز اصولگرایان به فکر پاک ســازی دولت از هر 
غیراصولگــرای مورد اعتماد خود باشــند. دیروز حمیدرضا ترقی 
فعال سیاسی اصولگرا گفت: «هنوز بدنه دولت در اختیار نیروهای 
انقلابی نیست و به خاطر همین برخی نارضایتی ها وجود دارد». 
او بــا بیــان اینکه «اصولگرایان در ســال جاری بایــد با وحدت و 
انسجام بیشتر به دولت کمک کنند تا دولت بتواند وعده های خود 
را عملــی کند» بر جذب نیروهای اصولگــرا در دولت تأکید کرد.
او افزود: «تعامل با دولت مســتلزم این اســت که دولت هم به 
نیروهای انقلابی بها بدهد و استفاده بیشتری از آنها داشته باشد».
این ســخنان نه تنها تازگــی ندارد بلکه حتــی وزیر کابینه و 
نماینــدگان تندرو مجلس هــم هرازگاهی بــر موضع حذف و 
جایگزینی بدنه دولت تأکید کرده اند تا شاید این گونه عدم تحقق 
شــعارهای دولت سیزدهم توجیه شــود. حسین شریعتمداری 
که همان ابتدا از عدم پاک ســازی در دولت مورد حمایت خود 
انتقاد کرد و در کیهان نوشــت: «در حالی که بیش از سه ماه از 
شروع به کار دولت انقلابی و مردمی جناب رئیسی می گذرد، کار 
بررســی صلاحیت برخی از مدیرانی کــه در دولت قبل به بدنه 
قوه اجرائیه تزریق (بخوانید تحمیل) شــده اند و از شایســتگی 

لازم برای حضور در مســئولیت های حساس برخوردار نیستند، 
صورت نپذیرفته اســت». چندی بعد، احســان ارکانی نماینده 
مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی از حضور بدنه دولت 
روحانی در دولت رئیسی ابراز نگرانی کرده و گفته است: «دولت 
باید مراقب جریان نفوذ در بدنه تیم اقتصادی خود باشد چراکه 
چنین جریانی که عمده افــراد آن از دولت قبل در بدنه اجرائی 
کشــور باقی مانده اند می توانند سرنوشــت کشــور را به همان 
وضعیتی دچار کنند که در دوره هشت ســاله ریاست جمهوری 

روحانی شاهد آن بودیم».
زمستان گذشــته هم که وزیر کار صراحتا از حذف هزار مدیر 
دولتی خبر داده و گفته بود: «تنها در یک لیست از سوی نهادی 
امنیتی، حدود صد نفر که جزء فعالان رسانه ای و توییتری بودند 
در واحدهــای اقتصادی و صنایع در ســطح عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل مشــغول بــه کار بودند؛ همچنیــن انتصاب های 
مسئله دار حقوقی و فامیلی را داشتیم. به عنوان مثال محکومان 
دســتگاه قضائی یا کارمند ســازمان های خارجی یا افرادی که 
وابســته به رجال سیاسی بودند را داشــتیم». او افزوده بود: «از 
مجموع هزار مدیری که باید برکنار شوند ۳۵۰ نفر برکنار شده اند 

و مابقی در حال انجام است».
انتصاب فامیلی و مسئله دار در دولت سیزدهم کم رسانه ای 
نشــده و سوت زنانی در دل اصولگرایان هم مهم ترین بار افشای 
اسناد اســتخدام این قبیل نیروهای به ظاهر انقلابی را به دوش 
کشیده اند. حال تأکید بر جایگزینی بدنه دولت که متهم به عدم 
همکاری با جریان اصولگرایی هســتند با نیروهای مورد اعتماد 
بیش از آنکه مقرون به واقعیت باشــد بــه بهانه ای برای گریز 
از پاســخ گویی و  توجیه اشــتباهات می ماند که بازی دو سر برد 
خواهــد بود؛ هم نیروهای خودی بــی کار و بی تجربه جایگزین 
نیروهای متخصص در دولت خواهند شــد و هم همه قصور و 
کم کاری ها از اصولگرایان  به گردن دشمن فرضی یا همان بدنه 

اجرائی باقی مانده از دولت روحانی خواهد افتاد.
نباید به دنبال تسویه حساب حداکثری بود

البته جعفر راســتی نماینده مجلس یازدهــم در گفت وگو 

با «شــرق» با ابراز نگرانی از اســتفاده ابزاری از این مسئله برای 
توجیه اشتباهات گفت: چنین تفکری نباید منجر به تسویه حساب 

سیاسی یا نادیده گرفتن مسئولیت ها شود.
او توضیــح داد: در اینجا دو دیدگاه قابل توجه اســت، یکی 
اینکــه بگوییم حضور مدیــران میانی یا بدنه برآمــده از دولت 
روحانــی تأثیری مخرب در روند اداره کشــور نــدارد که قطعا 
درست نیست. دولت سیزدهم حداقل با ۷۰ درصد بدنه دولت 
قبلی دارد کار می کند که در هشــت سال دولت روحانی شاهد 
جا به جایی های گســترده  و جایگزینی افــراد با معتمدین دولت 

 معصومه معظمی: رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
دهم به تشریح عوامل شکل گیری یا عدم شکل گیری خطوط گسل یا اختلافات 
قومیتی- هویتی در داخل کشور پرداخت و علاوه بر آن به نقش برخی مداحان 

در بروز مشکلات قومیتی و مذهبی اشاره کرد.
حشمت االله فلاحت پیشــه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس دهم در گفت وگو با «شــرق» با اشاره به هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر 
اقدامات جدید اسرائیل در منطقه و «ایجاد تنش میان شیعه و سنی» که از آن 
به عنوان «فتنه جدید» اسرائیل نام برد، گفت: به طور مشخص نوع شکل گیری 
یا عدم شکل گیری خطوط گسل یا اختلافات قومیتی- هویتی در داخل کشورها 

بستگی به دو عامل دارد.
او اولین عامل را «نوع تعریف هویتی دانســت که در داخل جامعه شــکل 

می گیرد.
بــه گفته فلاحت پیشــه، اگر این تعریــف هویتی تعریف فراگیری باشــد که 
هویت ها و قومیت های مختلف در آن احســاس کننــد آزادی و برابری لازم را 
دارند و در عمل هم آن را ببینند، بنیاد اساسی در این باره شکل می گیرد که هیچ 

عامل خارجی هم نمی تواند آن بنیاد متحد را بر هم بزند.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم در تعریف 
دومین عامل بیان کرد: عامل دوم این است که جوامع و دولت ها باید مکانیسم 
داخلی حل اختلاف را داشــته باشــند. به عبارتی یک مکانیسم مؤثر برای حل 
اختلافات داخلی را داشته باشند تا اگر اختلافات درون بنیاد یا برون بنیاد هویتی 

و قومیتی شــکل گرفت، مکانیسمی برای حل این مشکل وجود داشته باشد که 
به راحتی این اختلافات را به همکاری و صلح تبدیل کند.

ایــن نماینــده ادوار مجلس ادامه داد: اگر این دو عامل شــکل بگیرد، دیگر 
صحبت از چالش هــای هویتی و قومیتی معنا ندارد و بازیگران و کشــورهای 
دیگر هم نمی توانند روی چالش های هویتی و قومیتی سرمایه گذاری کنند؛ اما 
واقعیت این اســت که اگر ضعفی در این موارد باشد، عوامل بیرونی و خارجی 
هم بی کار نمی نشــینند و روی این دو عامل متمرکز می شوند. رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم، از آلمان به عنوان کشــوری که 
روی گســل جمعیتی وجود دارد؛ اما توانسته از این ضعف به عنوان قوت خود 

بهره ببرد، نام برد.
او توضیــح داد: آلمان روی ۵۰۰ خط گســل جمعیتــی و قومیتی و هویتی 
شکل گرفته است؛ اما به کشوری تبدیل شده است که با وجود اینکه بزرگ ترین 
شکســت خورده دو جنگ جهانی است، باز به عنوان یک قدرت سر بلند کرده و 

قدرت اول اروپا به حساب می آید.
او در ادامــه گفت: حتی دیوار برلین هم نتوانســت به خط گســل و ضعف 
آلمان تبدیل شــود؛ اما در ایران متأســفانه بخشــی از چالش هــا و رخنه هایی 
که از خارج شــکل می گیرد، ناشــی از ضعف هایی است که در کشور به چشم 

می خورند.
نماینده مردم اســلام آباد غرب در مجلس هفتم، هشتم و دهم اضافه کرد: 
در کشور ما متأسفانه برخی در ایجاد گسل و رخنه ها نقش دارند. به عنوان مثال 

شــاید نقشــی که برخی مداحان در ایجاد چالش های قومیتی و هویتی دارند، 
قابل مقایسه با نقش برخی بازیگران و عاملان خارجی در برابر ایران باشد.

او ادامه داد: این افراد به جای اینکه ایرانی بودن و مسلمان بودن را در کشور 
تقویت کنند، بر موضوعات چالشــی تأکید دارند که مسئله ســاز است. حتی در 
کشــور به جای اینکه ایــن افراد دارای ذهن وحدت گرا باشــند و بر ایرانی بودن 
تأکید کنند، بر موضوعات حساسیت برانگیز متمرکز می شوند و نقش افراط گری 

دارند و این دیدگاه ها را در جامعه گسترش می دهند.
فلاحت پیشــه عامل دیگر را موضوعات اقتصادی و برخورداری کمتر برخی 

مناطق دانست.
او تأکید کرد: بخش عمده ای از مشکلات ناشی از عدم برخورداری و تبعیض 
اســت. اگر در جامعه ما ســامان عادلانه ای برای برخــورداری جمعیت های 

مختلف وجود داشت، امکان رخنه چالش های بیرونی کمتر بود.
نماینــده چند دوره مجلــس اضافه کرد: اگر نگاه کلــی به مناطق مختلف 

کشور داشته باشیم، خواهیم دید که بیش از چهار پنجم مرزهای ایران مرزهایی 
است که در آن تنوع قومیتی و مذهبی وجود دارد. در این مناطق هم متأسفانه 
ضعف برخورداری مشهود اســت؛ به نحوی که سطح برخورداری آنها نسبت 

به سطح برخورداری مرکز کمتر است.
فلاحت پیشــه تصریح کرد:  بر خلاف سایر کشــورها که مرزها توسعه یافته تر 
از مراکز هســتند، در ایران هرچه از مرکز دورتر می شــویم محرومیت خودش 
را بیشــتر نشان می دهد. نکته مهم اینجا اســت که به اسم تهدیدهای امنیتی، 
به جای توســعه، امنیت بر مرزها حاکم شــده اســت و به جای معابر مرزی، 
ســیم های خاردار در مرز مانع از خوداتکایی مردم این مناطق شــده است. این 

یکی از عمده مواردی است که در مرزها به آن توجه نمی شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم اظهار کرد: 
بنابراین برای جلوگیری از هرگونه رخنه و فتنه بیرونی در کشــور باید سازوکاری 

شکل بگیرد که بر اساس ایرانیت و اسلامیت چالش های فرقه ای کنار برود.
او افــزود: باید به نحوی عمل شــود که حتی در مواقعی که بحث اســلام 
مطرح می شــود، دیگر ایرانی هایی که دارای دین دیگری هستد، به عنوان ایرانی 
محترم شــمرده شــوند و از همه آزادی ها، برابری و حقوق شــهروندی قانون 

اساسی برخوردار شوند.
فلاحت پیشــه ادامه داد: همچنیــن در حوزه برخــورداری عمرانی هم اگر 
کمبودهایــی هســت، باید برطرف شــوند و اگــر اختلافاتی هم وجــود دارد، 

مکانیسم ها و سازوکارهای حل اختلافی آن ایجاد شود.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس دهم در پایان 
افــزود: برای جلوگیری از اختلافات و رفع هرگونــه تهدید خارجی، باید تریبون 
عواملی که به این اختلافات دامن می زنند، محدودتر شــود. کســانی که برای 
پیشــبرد مجالس خودشان حاضرند بســیاری از چالش های قومیتی، هویتی و 
مذهبــی را فعال کنند، بزرگ ترین آســیب زننده به وحدت ملی کشــورند و باید 

جلوی این اقدامات شان گرفته شود.

ایران با پتانسیل انرژی بالا می تواند نقش یک شریک تجاری ضروری را برای بازارهای اروپا داشته باشد
ایران، شایسته خروج از حاشیه اقتصادی

روحانی بودیم.
راســتی کــه معتقد اســت باید بــرای ترمیم بدنــه دولت 
تمهیداتی اندیشــیده شــود، در ادامه گفت: دولت سیزدهم در 
قبال وعده هایی که به مردم داده است مسئول بوده و باید موانع 

را در مسیر تحقق وعده و قول هایی که داده رفع کند.
راستی به دیدگاه دوم  در مسئله بدبینی به بدنه دولت اشاره 
کــرد و گفت: نباید افراطی به موضوع نــگاه کرد. اینکه عده ای 
بــه دنبال جا به جایی همه مدیران میانی و بدنه دولت هســتند 
اشتباه است. همان گونه که سردار  دل ها، شهید سردار سلیمانی 

در زمان حیاتشــان بارها گفتند همه افراد با اندیشه ها،  سلایق، 
گرایش های سیاســی و دیدگاه های مختلف جزئی از جمهوری 
اسلامی ایران هســتند. باید از خدمتگزاران و افرادی که دغدغه 
معیشت و اقتصاد کشور را دارند حمایت کرد،  نمی شود به بهانه 

خدمت در دولت های قبلی آنان را حذف کرد.
راســتی تأکید کرد آنچــه در عمل دیده می شــود در نهایت 
قضاوت خواهد شــد. وقتی شــاهد رشد افسارگســیخته تورم 
هستیم با نگاهی همه جانبه باید مشکلات را بررسی و در نهایت 
قضاوت کنیم. این نماینده مجلس در ادامه افزود: نباید به دنبال 
تسویه حساب حداکثری مانند آنچه در دولت قبل رخ داده، بود.

او  در پاســخ به این پرســش که چه ســند و مدرکی دال بر 
اثبات ادعای خرابکاری بدنــه دولت قبل وجود دارد هم گفت: 
به هرحال تحلیل هایی از آنچه در میدان می بینیم داریم که نشان 
می دهد افرادی که از د ولت قبل مانده اند در مسیر تخریب دولت 
سیزدهم قدم بر می دارند. منکر نفوذی ها و اثرات نامطلوب آنها 
نیســتیم اما نباید مانع خدمت افراد خدوم هم شد. مهم نیست 
افراد متخصص و باتجربه که دل در گرو خدمت به کشور و مردم 
دارند دارای چه گرایش سیاســی در حاکمیت هستند. باید فضا 
برای انجام وظایف و  خدمات آنها مهیا باشد و حذف و پاک سازی 
به روش قبلی ها درست نیست. این نماینده مجلس در برابر این 
نقد که «بسیاری معتقدند محکوم  کردن بدنه دولت به کم کاری 
یا خرابکاری دســتاویزی برای توجیه کم کاری دولت و بهانه ای 
برای عدم پاســخ گویی مسئولان فعلی و حامیانشان است» هم 
گفت: نباید خطاها و مشکلات را به گردن دیگران بیندازیم و به 

دنبال مقصر بگردیم.
دولت آقای رئیسی به هر حال مسئول شعارها و وعده هایی 
اســت که داده و باید پاسخ گوی مردم باشــد. اینکه رسم شده 
مشــکلات را به گردن دولت های قبل می اندازند اشتباه است و 
هر دولتی مســئول اقدامات و تصمیم های خود است. او افزود: 
آقای رئیســی اگر با چنین مشــکلاتی مواجه هستند با مردم به 

وضوح صحبت کنند.
راستی به یکدست شدن قدرت در کشور به عنوان عاملی برای 
رفــع هر نوع بهانه  برای کم کاری اشــاره کرد و گفت: اکنون که 
دولــت انقلابی روی کار آمــده و مجلس و قوه  قضائیه انقلابی 

هستند بهانه تراشی معنایی ندارد.
اکنون همه نهادهای اجرائی و نظارتی دست انقلابیون است 
و اگر ســنگ اندازی رخ داده دســتگاه های نظارتی ورود کنند. با 
این همه تشکیلات نظارتی که وجود دارند مشکلی برای کنترل 
اوضاع نباید باشــد و دولت رئیسی نمی تواند گلایه کند آدم های 
دولت قبلی مشــکل ایجاد می کنند. ســازوکار نظارت و برخورد 
برای اصلاح امور در دست دولت است و هرجا ناکارآمدی است 
می تواند اصلاحات انجام دهد ســایر قوا هم که کنار او هستند 
و از تصمیماتش حمایت می کننــد بنابراین عدم نظارت و عدم 

برخورد با خاطیان توجیهی ندارد.
او  در پایــان گفــت؛ در دولــت انقلابی هیچ بهانــه ای برای 
کم کاری و خطا پذیرفتی نیست زیرا همه نهادهای قدرت در کنار 
دولت و همســو با او هســتند و این یکدست شدن باید در مسیر 
رفع مشکلات مردم قرار گیرد تا مردم ولایی و فرهیخته ایران از 

خدمات درخور و مناسب بهره مند شوند.

چرا اصولگرایان بر حذف بدنه باقی مانده از دولت قبل تأکید دارند؟
سهم خواهی یا پاک سازی؟!

شــرق: حذف بدنه به جای مانده از دولت های قبلی و جایگزینی با نیروهای اصولگرا مدت هاست به 
طرق مختلف مطرح شــده است. تلاشی که از ســوی منتقدین دولت به پاک سازی و تسویه حساب 
سیاسی تعبیر شده و از سوی برخی از کارشناسان رنگ و بوی سهم خواهی از دولت داشته تا با حذف 
نیروهای فعلی نیروهای بی کار اما خودی به پســت و مقامی برسند. بدبینی به بدنه اجرائی کشور که 
از دولت های قبل به دولت جدید به ارث رســیده به مرحله توهم زایی رسیده است. دشمن پنداری 
مدیران میانی و کارکنان دولتی فقط به دلیل ارائه خدمت در دولت های قبل برای توجیه ناکارآمدی 

دولت فعلی شاید دستاویزی دم دستی باشد، اما باورپذیر نیست.

اردوان امیراصلانی

درحالی که جنگ در اوکراین و انزوای بین المللی روسیه موازنه های ژئوپلیتیک و همچنین 
پیمان های اقتصادی را بر هم زده است، ایران با پتانسیل انرژی بالا می تواند نقش یک شریک 
تجاری ضروری برای بازارهای اروپا را داشــته باشد. ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز جهان 
اســت و قادر اســت صادرات نفت خود را پس از رهایی از تحریم های آمریکا به ۲٫۵ میلیون 
بشکه در روز افزایش داده و جایگزین روسیه در زمینه تأمین انرژی برای غرب شود. با این حال، 
تحلیلگران بیم دارند که این فرصت عالی برای خروج از حاشیه های سیاسی و اقتصادی که 
ایران برای چهار دهه درگیر آن اســت، تبدیل به فرصت ازدست رفته دیگری شود.  این سناریو 
اغلب در گذشــته خود را نشــان داده و هر بار ایران از فرصت  توسعه محروم شده است. به 
دلیل موضع غرب ستیز ایران و تمایل غرب به تغییر رژیم، ایران از بسیاری از مبادلات تجاری و 
پروژه های حمل ونقل که اتصال «خاورمیانه بزرگ» به بازارهای اروپایی را ممکن می کند، کنار 
گذاشــته شده است. با تکرار تاریخ، ایران و اروپا با وضعیتی مشابه با وضعیت روسیه در اوایل 
دهه ۱۹۹۰ مواجه شــده اند. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از پروژه های انرژی که 
جمهوری های شوروی سابق را بدون وابســتگی به مسکو به اروپا پیوند می داد، مورد توجه 

قرار گرفتند. ایران، به عنوان همسایه قدرتمند کشورهای تازه استقلال یافته و موقعیت خاص 
در آســیای مرکزی می توانست موقعیت خود را به عنوان مرکز مسیرهای جدید انرژی تثبیت 
کند. در ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲، کی یف و تهران یک توافق  نامه تجاری چهارساله برای صادرات سالانه 
چهار میلیون تن نفت و سه میلیارد مترمکعب گاز در ازای تسلیحات امضا کردند. این توافق 
که از آن به عنوان «معامله قرن» یاد می شد، نه تنها مانع تسلط مسکو بر اوکراین می شد، بلکه 
به ایران اجازه دسترسی به بازار اروپا را نیز می داد. قرارداد سه جانبه دیگری نیز برای ایجاد سه 
خــط لوله جهت صادرات گاز طبیعی از ایران به اوکراین از طریق جمهوری آذربایجان و یک 
بندر گرجســتانی در دریای سیاه با جمهوری آذربایجان امضا شد. این معامله تجاری و مسیر 
انتقال انرژی، ایران را به قطب انرژی جهانی تبدیل می کرد اما به دلیل سیاست های آمریکا در 
قبال ایران عملی نشد. بن  بست امروز در مذاکرات هسته ای همان بن  بست ۳۰ سال پیش است. 
واشنگتن بازگشت ایران به عنوان یک شریک اقتصادی بین المللی را به سیاست های خارجی 
توسعه  طلبانه در خاورمیانه مشروط می کند. اتحادیه اروپا که همیشه به مواضع آمریکا وفادار 
است، ایران را از پروژه های مسیرهای تجاری به سمت دریای خزر و آسیای مرکزی یا در قفقاز 

مانند پروژه TRACECA (کریدور حمل ونقل اروپا- قفقاز-آســیا) کنار گذاشته است. در سال 
۲۰۱۵، گزارش کمیســیون اروپا درمورد پتانســیل همکاری های منطقه ای در دریای ســیاه، با 
وجود منابع انرژی ایران و ظرفیت زیرساخت های حمل ونقل برای اجرای چنین پروژه ای، حتی 
اشاره ای به ایران نکرد.  عدم تمایل به مشارکت ایران در سیاست های اقتصادی فرامنطقه ای 
از یک ســو و تحریم های دائمی آمریکا از ســوی دیگر ایران را با وجود ذخایر عظیم انرژی و 
موقعیت جغرافیایی که می توانست مانند پلی میان اروپا و آسیا باشد، به حاشیه رانده است. 
با این حال، ایران باید جایگاه شایسته خود را به عنوان یک شریک اقتصادی در میان کشورهای 
جهان بازیابد. در این راســتا، تنظیم مجدد موازنه های سیاسی باید هر دو طرف را قادر کند تا 
۴۰ سال عدم درک متقابل و مهم تر از همه رکود اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند.  طبیعتا 
ایران پس از رانده شــدن از سوی غرب، اســتراتژی خود را برای یافتن شرکای اقتصادی دیگر 
در آســیا تغییر داد تا به کمک آنان بتواند به عنوان تأمین کننده و حامل انرژی پیرامون دریای 
خزر با هدف دســتیابی به بازار اروپا به قطب انرژی تبدیل شــود. برای این منظور، جمهوری 
اسلامی می داند که پیش نیاز تقویت روابط دوجانبه با کشورهای همسایه از جمله جمهوری 

آذربایجان و ترکمنســتان مستلزم سیاست گذاری دقیق تری است. در ماه دسامبر گذشته، سه 
کشور قراردادی در حوزه انرژی امضا کردند که از طریق خاک ایران، گاز ترکمنستان به جمهوری 
آذربایجان و از طریق ترکیه به اروپا ارسال شود.  مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که در حال 
حاضر پاشنه آشیل کشور اقتصاد است. با این حال، محدودکردن روابط به کشورهای آسیایی از 
جمله دو قدرت بزرگ روسیه و به ویژه چین که یک سوم تجارت خارجی ایران با آن است و خود 
را به عنوان سرمایه گذار اصلی خارجی تحمیل کرده، خطرات خاصی به همراه دارد. درحالی که 
اقتصاد کشور تا بهره برداری کامل از پتانســیل خود فاصله زیادی دارد، بازشدن افق غرب به 
مسئله منافع ملی تبدیل شده است. درحالی که شرایط بین المللی و نیاز اروپا به بازیابی استقلال 
در حوزه انرژی و امضای قریب  الوقوع توافق هسته ای جدید، امکان شروعی تازه با غرب را ارائه 
می دهد، ایران نمی تواند این فرصت مناسب را از دست بدهد و سیاست مداران باید به بهترین 
نحو ممکن در راستای منافع ملی از آن استفاده کنند. این امر مستلزم تلاش خاص برای تعامل 
در برخی مسائل سیاسی و ایدئولوژیک است. با این وجود، ایران به خوبی می داند که چگونه در 

موقع لزوم اصول سیاست واقع گرایانه را به کار ببرد.

دوشنبه
۲۲ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۴

جنگ قدرت در بین اصولگرایان شکل گرفته است

تلاش اصولگرایان برای انداختن مسئولیت و مشکلات فعلی به گردن دولت قبلی و مدیران باقی مانده از دولت روحانی در 
بدنه دولت رئیسی، نشان دهنده این است که سوراخ دعا را گم کرده اند.

دولت ســیزدهم در فضایــی روی کار آمد که توقعات مردم را  بالا برد و کســانی که به آنها رأی دادند شــیفته وعده هایی 
شــدند که آقای رئیســی و حامیانش داده بودند. آنها  این دولت را مستقر کردند و حالا که باید پاسخ گوی افکار عمومی باشند، 
به جای پاســخ گویی، به بهانه های گوناگون از بار مســئولیت شانه خالی می کنند. البته یک رویه که در میان اصولگرایان از قبل 
هم وجود داشــته، این است که وقتی دولت منتسب به آنها نمی تواند به وعده هایی که به مردم داده عمل کند، یا از دستورات 
مجموعه سرپیچی می کند، مثل اواخر دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی انگ اشرافی گری به آن می چسبانند. در این دولت هم 
البته تهدیدهایی کرده اند که ممکن اســت نظرشــان در حمایت از رئیسی عوض شــود و حمایتشان را پس بگیرند؛ اما به دلیل 
اینکه این فرار زودهنگام اســت و نمی توانند خطشــان را از دولت عوض کنند، سعی دارند مسئله و مشکلات را به گردن دولت 

قبلی بیندازند.
در حالی که دولت قبلی خوب یا بد تمام شــد و حالا دولت اختیارات کافی دارد و می تواند مشــکلات را حل کند. حتی به 
فرض اینکه از مدیران دولت قبلی در بدنه دولت جدید باقی مانده باشند هم مگر چقدر اختیارات و توان دارند که دولت جدید 
نمی تواند از پس اقدامات آنها بربیاید و همچنان مسئولیت را به گردن آنها می اندازد؟ کسی که با اصرار و فشار در دولت جدید 
نمانده است. اتفاقا تغییرندادن این مدیران، نشانه ضعف دولت رئیسی است که به دلیل کمبود نیرو و مدیران کارآمد و همفکر 
از نیروهای متخصص دولت قبل استفاده می کند. حتی در این صورت هم مگر تعداد این مدیران چقدر است و چقدر اختیارات 

دارند که آقایان مشکلات را به گردن آنها می اندازند؟
این صحبت ها فرافکنی اصولگرایان و سر را زیر برف فروکردن و نشنیدن پیام جامعه است. مشکلات پیش آمده هم ناشی از 
این است که اصولگرایان نه مطابق با شعارهای انقلاب پیش رفته اند، نه منویات قانون اساسی را در نظر گرفته اند و نه صدای 

مردم و مطالباتشان را شنیده اند.
یکی دیگر از عمده دلایل عدم تغییر مدیران قبلی در دولت فعلی این است که جنگ قدرت در بین اصولگرایان شکل گرفته 
است و مثلا برای یک پست مدیریتی ده ها نفر را کاندیدا می کنند و چون پیشنهاددهندگان هیچ یک زورشان به دیگری نمی رسد، 
عملا کاری از پیش نمی برند و پســت مدیریت به همان شــکل قبلی باقی می ماند و مدیر قبلی مدت زمان بیشــتری ادامه کار 
می دهد. همه می دانند واقعیت چیز دیگری اســت. آنها برای نپذیرفتن این ضعف و معضل چندگانگی ایجادشده مشکلات را 
به گردن آنها می اندازند. از این رو، اصولگرایان در باتلاقی که خودشان درست کرده اند پایشان گیر کرده است و مردم سالاری و 
دموکراسی را تعطیل کرده اند. صدای مردم و مطالباتشان را نمی شنوند و حرف خودشان را به جای مردم می گویند. در صحنه 
بین المللی خودشــان را در رودربایســتی با روسیه قرار داده و نمی توانند از چرخ دنده تعهدات با روسیه خارج شوند و برجام را 

به سرانجام برسانند. به همین دلیل سعی در فرافکنی و فرار از مسئولیت دارند.

فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس
هدایت آقایی 


